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اول از همه اجازه بدهید بایستم، کلاه از سر 
بردارم و در سوگ آقای بازیگر، عزت سینمای 
ایــران، عزت الله خان انتظامــی یک دقیقه 

سکوت کنم. 
خب بعد از این یک دقیقه خدمتتان عرض 
کنم نمی شود که آدم از عزت الله انتظامی نام 
ببرد و از ثمره اش چیزی نگوید. آن خدابیامرز 
یک سری ثمره فرهنگی دارد. مثل نقش گاو 
مش حسن در فیلم گاو، یا خان مظفر در سریال 
هزاردستان. از طرفی اگر از او می خواستند به 
چالش فرزندت کجاست بپیوندد، مثل بقیه 
لازم نبود صغری کبری کند و ســناریو جور 
کند و نقش بازی کند. خیلی شیک و مجلسی 
ثمره دیگرش را رو می کرد. مجید انتظامی که 

خیلی هم موسیقیدان خوبی است. 
باز مرا یاد این چالش فرزندت کجاســت 
انداختید. حال غریبی دارم. شمس لنگرودی 
عزیز شــعری دارد که می گوید:  »بازگشته ام 
از سفر/ ســفر از من بازنمی گردد.« حالا شده 
حکایت ما و این چالش فرزندت کجاســت. 
ما از این چالش برگشــته ایم، اما مســئولان 
و فرزندانشــان از این چالــش برنمی گردند. 
برگشته اند به همان خصوصیت اصیل ایرانی ها 
که وقتی کســی از بدبختی هایش می گوید 
تا در مقام پاســخ اثبات نکنند خودشــان از 
راوی بدبخت تــر و بیچاره ترند ول کن ماجرا 
نمی شــوند. حالا هم یکی اشــتباه کرد این 
چالش #فرزندت_کجاســت را راه انداخت. 
تا این مقامات و مســئولان اثبــات نکنند از 
فرزندان آنها گرفتارتر و آس وپاس تر نیســت 
ول  کن نیستند. این طور که پیش می رود هیچ 
بعید نیست بروند بچه هایشــان را بخوابانند 
در کمپ هــای ترک اعتیاد، یــا گورخواب و 
کارتن خواب شــان کنند که با ارایه ســند و 
مدرک در قالب یک رپورتاژ آگهی به چالش 

فرزندت کجاست پاسخ دهند. 
اما از وقتی این چالش راه افتاده، اوضاع کار 
در کشور زیرورو شده، یعنی درست تر بگویم 
آمار کار. تا امروز معلوم شده برخلاف آمارهای 
ما تعداد پنج الی شش هزار نفر از آمار شاغلان 
کشور کم شده، چون با اینکه ما فکر می کردیم 
فرزندان مقامات دارای شغل و کاسبی هستند،  
معلوم شــد هیچ مقام مسئولی فرزند شاغل 
ندارد. خب این از آمار قبلی کســر می شود و 
طبیعتا بر تعداد بیکاران افزوده خواهد شــد. 
اما نگران نباشــید از آنجایی که مســئولان 
با این اظهاراتشان سربه ســر ما گذاشته اند، 
پس با اســتناد به همین روش حدود بیست 
سی میلیون نفر بر تعداد سرکار رفتگان رسمی 
کشور اضافه می شود. می بینید؟ یک چالش 
الکی و مشکوک توانست با درایت و تیزبینی 
مســئولان از تهدید به فرصت تبدیل شود و 
بحران بیکاری در ایران را برای همیشــه حل 
کند برود پــی کارش. یعنی بیکاری فرزندان 
مســئولان هم برای ما  نعمت است و باعث 

کاهش آمار بیکاری می شود. 
نمی دانم چرا یاد خاطره بی ربطی افتادم. در 
کارگاهی ساختمانی کار می کردم. همکاری 
داشــتیم که به خاطر ژن خوبــش رفته بود 
مدرک مهندسی گرفته بود و به همین خاطر 
علاقه ای هم به کار نداشــت و  خیلی هم بر 
کار مســلط نبود و برای همین مدام دسته 
گل به آب می داد. برای همیــن مدیر پروژه 
تصمیم گرفــت چون نمی توانــد اخراجش 
کند بفرســتدش خانه اما حقوقش را بدهد و 
اســتدلال کرد این کار ضررش خیلی کمتر 
است. چرا یاد این خاطره افتادم؟ شاید بیکاری 
و سر کار نرفتن فرزندان برخی مقامات این را 

یادم انداخت. 

با عزت بمیریم
    سوت آغاز بازگو کردن خاطرات مشترک با استاد انتظامی زده شد

    هر ایرانی یک عکس دو نفره با مرحوم انتظامی
    یک کارتونیست: یه ایده بکر. استاد انتظامی رو بکشم با پر رو ابرها

    مدیر مسئول: یادتون باشه حتما تیتر بزنید »عزت سینمای ایران رفت!«
    یک سلبریتی بیست ساله: یادش بخیر. چه خاطراتی با عزت داشتم.

    گوگل: آقا دیگه آقای انتظامی رو سرچ نکنید انصافا
    یک سیاسی بازنشسته: یادمه یه  بار بهشون گفتم بیاید برسونم تون بردم شون وزارت کشور

    اینستاگرام: وای آپلودم!          *وزیر ارشاد: وجدان مون راحته، هم تالار به نام شون ساختیم هم سردیس
#خوشنام_بمیریم #عزت_از_خداست #شهرونگ

عزت الله انتظامی از بین ما رفت

تماشاخانه

عزت الله انتظامی:
دلیلش اینه که

 بازی زیاد کردم 
ولی کسی رو  

بازی ندادم!

محسن رضایی :

کاش می فهمیدم دلیل 
محبوبیت آقای انتظامی
 چی بود؛ برای انتخابات 
بعدی لازم میشه!
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اول هفته ها با مومياییماشين نویس
شغل جدید  |موميایی|   آقا من بدجور بی پول شــده ام. چند وقت پیش تو آینه 

نگاه کردم دیدم نوارهای زیربغلم سوراخ شده.
رفتم نوار بخــرم دیــدم قیمت ها از دفعــه پیش کــه رفته بودم پاســاژگردی، 
پنج برابر شــده. شــهرونگ هم کلا پول ما را نمی دهد. این همه زیرِ تیترها برایشــان 
حرف زدم و جملات من را برداشــتند این طــرف و آن طرف چاپ کردند و لایک و کامنت هایشــان 
 را بــالا بردند؛ حــالا پولــش را هــم نمی دهند. یک بــار رفتــم گفتند: »شــماره حســاب بانک

فلان بیار.«
شــماره حســاب بردم، گفتند: »این ماه را با ماه بعد می دهیم.« ماه بعد شــد، گفتند: »هفته بعد 

می ریزیم« و هنوز هیچی نریختند. خلاصه اینکه دنبال شغل دوم می گردم.
شهاب نبوی گفت: »بیا تو آژانس ما«، ولی مشکل بزرگم این است که ماشین ندارم. البته رانندگی 
هم بلد نیستم. به نظر شما چه شــغلی به دردم می خورد؟ کاش یک شغلی باشد که از این شلاق هم 

استفاده کنم. عصای دستم است.
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